
   

  "گانة عباس کیارستمیسه" بررسی تطبیقی گذر زمان و مرگ در

 شناسانة ژیلبر دوران برمبنای رویکرد تخیّل

 1حمیرا علیزاده 

ی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم فارس اتیزبان و ادب ای دکتر  آموختهدانش

 انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

 2حسن آباد  ی عفت غفور

ی، دانشکده ادبیات و فارس اتیگروه زبان و ادب ،ییغنا -یفارس اتیزبان و ادب ای دکتر  آموختهدانش

 رانیا رجند،یب رجند،یدانشگاه ب ،علوم انسانی

 چکیده 

خانة دوست  "گانة کیارستمی ) تصویر گذر زمان و مرگ در سه   بامطالعه نوشتار حاضر در پی آن است  

زیر درختان زیتون( به درک ذهنیّت و نگرش این هنرمند  "و    "زندگی و دیگر هیچ "،  "کجاست؟ 

برجستة ایرانی نسبت به گذر زمان و مرگ و چگونگی بازتاب این مقوله در تصاویر سینمایی وی دست  

گانة او حضوری برجسته دارد و این اضطراب در تخیل  یابد؛ چراکه تشویش از گذر زمان و مرگ در سه 

پرداز فرانسوی،  کند. ازآنجاکه در رویکرد ژیلبر دوران، نظریه های متعدد جلوه می خلاق سینماگر به شیوه 

با    پژوهش حاضر،توجهی دارند؛  کنندة مفهوم گذر زمان و مرگ اهمّیّت درخور تصاویر نمادین منعکس 

تصاویر گذر زمان و مرگ در    ی و تحلیل بررس رویکرد دوران به  ای و برپایة  رشته بین  ـرویکرد تطبیقی 

توان گفت تفکّر سینماگر دوقطبی و تعاملی بوده و همواره  پردازد. درمجموع می ی م گانة کیارستمی  سه 

شکل  اند. زمان و مرگ در تخیّل او گاه به ، نظام فکری وی را تعدیل کرده باهم تصاویر نمادین در تعامل  

یابد. کیارستمی تشویش از گذر زمان و ترس از مرگ را  تصاویر ترسناک و گاه غیرترسناک انعکاس می 

کند، امّا وی نمادهای متضاد منظومة روزانه را  شکل نمادهای حیوانی، تاریکی و سقوطی تصویر می به 

ن نماد تماشایی و نماد عروجی  دهد؛ نمادهایی چو می که بعدی مثبت دارند، درتقابل با تصاویر منفی قرار 

  صورت به گانة کیارستمی بیشتر  های سه دهد. نمادهای منظومة شبانه نیز در فیلم ترس را تسکین می 

شوند و با آفرینش جهانی آرمانی ترس را  ای، خلوتگاه درونی و نماد پیشرفت ظاهر می نمادهای چرخه 

 کنند.  تعدیل و کنترل می 
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 مقدّمه 

است. این تشویش  میل انسان به نامیرایی همواره سبب هراس وی از مرگ و نابودی بوده

است. بسیاری از هنرمندان  یافته های متعدد بازتاب شیوهو اضطراب در متون هنری به 

آفریدهافزون  تخیّلی  تا  بر خلق تصاویر ترسناک مرگ، تصاویری  آن روح    واسطهبه اند 

نویس بنام  نامهآشفته و پریشان خویش را تسکین بخشند. کیارستمی، سینماگر و فیلم 

است. یافتهاست که این مقوله در متون ادبی و سینمایی وی بازتاب ایرانی، از هنرمندانی

آفریند و ذهن مخاطب  او مفاهیم گذر زمان و مرگ را با تصاویر نمادین و استعاری می

گانة او  های سهدارد. فیلم امی خویش به کندوکاو و  موردنظروجوی مفهوم  را در جست 

(تصویر وقایع "زیر درختان زیتون"و    "زندگی و دیگر هیچ"،  "خانة دوست کجاست؟")

ها در سوگ نشاند. این سه فیلم بازتاب  هستند که ایران را تا مدتّ  1369زلزلة سال    تلخ

های وی مرگ، تغییر، گذشت  های اوست و مضمون مجموعه فیلمها و نگرانیپریشانی 

های او حضوری ملموس است. عنصر زمان و مرگ همواره در فیلمزمان و امید به زندگی 

با   را  مرگ  گریزناپذیر  حقیقت  طبیعت،  از  تخیّلی  و  نمادین  تصاویری  با  او  اماّ  دارد، 

 است.مجسم کرده  ترنانهیبخوش نگرشی 

 اهداف پژوهش 

گانة کیارستمی  کوشد تصاویر گذر زمان و مرگ را در سه طور مشخص این نوشتار می به

مطالعه کند تا از این طریق به چگونگی بازتاب این مقوله در آثار وی پی ببرد و نیز  

خواهد بداند که  طورکلی این پژوهش می میزان موفقیت او را در کنترل ترس دریابد. به 

یابد؟ ذهنیتّ و نگرش  میگانه کیارستمی بازتابچگونه مرگ و گذر زمان در تصاویر سه 

 است؟ چگونه هاآنکیارستمی نسبت به 

 روش پژوهش 

مطالعه  دقت  به  ی ابر اساس منابع کتابخانهپژوهش    ی نظر  یمبان  جستار نخست  نیادر  

لازم   اطلاعات  دوران  شدهی گردآورو  رویکرد  کاربست  با  سپس  استخراج،  ب  است.  ه 

درنها  بندی دسته  سه  لی تحل   تیو  در  مرگ  و  زمان  گذر  کیارستمی تصاویر    گانة 

که  شدهپرداخته  است  یادکرد  شایان  حاضر    است.    و  یقیتطب  یپژوهشنوشتار 

امکان   تطبیقیپژوهش  باور انوشیروانی امروزه  رود؛ چراکه به ی به شمار می ارشته میان

ومطالعة   بشر  ی هاحوزه   ریسا  هنر  فرهنگی،    چون  ی دانش  علوم مطالعات  فلسفه، 

بنابر این رویکرد    (.15:  1389  ،یروانی)انوش  کندی و... را فراهم م  یشناسروان  ،یاجتماع

در  ای  رشتهمیان   ای ظریه ن م.( نیز  Golbert Durand( )1921شناسانة ژیلبر دوران)تخیّل 

بر  . این رویکرد که شودیم  محسوب یشناسو فلسفه روان  یفرهنگ یشناسحوزه انسان 

نمادین    ت یاهم ویژگی  و  را طبقه  ر یتصاوجهان ذهن  تخیلی  نظام  دارد،  بندی تأکید 
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کند و امکان درک بهتر ذهنیّت و نگرش هنرمند را نسبت به جهان پیرامون فراهم  می

 کند. می

 پیشینة پژوهش  

تاکنون پژوهش مستقلی  گانه کیارستمی  مایه گذر زمان و مرگ در سهباوجود اهمیت بن

نپرداخته به مقوله  این  به  دوران  ژیلبر  رویکرد  با  با  استویژه  پژوهشگران  دیگر  اما  ؛ 

اند که شناسانة ژیلبر دوران به بررسی آثار ادبی و هنری پرداخته استفاده از نظریه تخیّل 

شناسی ساختارهای انسانپردازیم. علی عبّاسی در کتاب  ها می در ادامه به معرفی آن
دهد.  مباحث کلّی کتاب، معرّفی اجمالی از نقد دوران ارائه می  بره یتک(، با  1390) تخیّل

است. او در  شناسانه نگاشته او مقالات متعدّدی نیز در تحلیل آثار ادبی به روش تخیّل 

بندی های دسته ، با توجّه به روش اندگرفته شکلاین مقالات که حول محور زمان و مرگ  

دهندة ترس نویسنده از گذر زمان کند که نشانژیلبر دوران، تصاویری را بررسی می

( پروست  تخیلّ  در  زمان  مفهوم  »مطالعة  مقالة  در  سروش  سارا  با Proustهستند.   )

  سه قطره( و مقالة »بررسی ترس در  1391نقش تصاویر تاریخی در کمبره« )  بره یتک

( به بررسی گذر زمان  1394ژید براساس روش نقد دوران« )  ضد اخلاقخون هدایت و  

پرداخته و   ادبی  مختلف  آثار  در  علاوه مرگ  میاست.  این  محمّدنبی  بر  مقالة  به  توان 

)از دیدگاه   از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت  با عنوان »هراس  احمدی 

ای با عنوان »تحلیل  کرد. عباّس محمدّیان نیز در مقاله ( اشاره 1396شناسی(« )روان 

خیالی  صورت  خاکخون"های  دوران«   "نامة  ژیلبر  نظریّة  طبق  مردانی  نصرالله  اثر 

است. درباره آثار  ( به بررسی تصاویر منظومة روزانة تخیّل در این اثر پرداخته 1396)

شناسانة  است، امّا بررسی تخیلّسینمایی کیارستمی نیز نقدهای متعددی صورت گرفته 

است. د، مغفول ماندهدهنهای او را تشکیل می گذر زمان و مرگ که محتوای اصلی فیلم

رو در این پژوهش براساس نظریّة دوران و دو منظومة شبانه و روزانة تخیّل وی  از این 

به بررسی دنیای تخیّلی کیارستمی پرداخته و هنر او در به تصویر کشیدن گذر زمان و  

 شود.  میداده های ناشی از آن نشان ها و نگرانی مرگ و ترس 

 مبانی نظری پژوهش 

(  Gaston Bachelardگرایانة گاستون باشلار )ژیلبر دوران مطالعات و نظریّات طبیعت 

داد و تخیّل را در مظاهر متعدد  پرداز فرانسوی، را ادامه م (، نظریّه 1884  –م  1962)

تخیل بررسی  رویکردی  با  او  کارکرد کرد.  مطالعة  به  تخیّلی  شناسانه  تصاویر  های 

کنندة مفهوم نویسندگان و هنرمندان پرداخت. در رویکرد او تصاویر نمادین منعکس 

توجهی دارند، چراکه همواره رابطة انسان با مقوله زمان گذر زمان و مرگ اهمّیّت درخور
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و مرگ اهمیت بسیاری دارد و اغلب گذر زمان در تخیلّ انسان با تصاویری ترسناک  

 است. همراه 

در رویکرد ژیلبر دوران، تصاویر تخیّلی نویسنده یا هنرمند به دو گروه منظومة روزانه و  

 توان در شکل زیر دید.شود. این منظومه را می منظومة شبانة تخیّل تقسیم می

 
ای از تضادهاست؛ به این معنی که این منظومه به منظومة روزانة تخیّل دوران منظومه

می  تقسیم  متضاد  گروه  زماندو  تصاویر  به  متعلق  که  نخست  گروه  است،  شود؛ 

است. نمادهای این گروه با تصاویر مرگ و تاریکی  آشکارکنندة سلطة تاریکی بر روشنایی 

نابودمی را  ترس  نشانکوشند  که  تصاویری  و  کنند.  تاریکی  از حیوانات،  ترس  دهندة 

این دسته جای  گیرند. دستة دوم تصاویر منظومة روزانه شامل  میسقوط هستند در 

زعم دوران در این منظومه، تصاویری با  است. بهنمادهای عروج، روشنایی و جداکننده 

 ,Durand) گیرندمیگذاری منفی قرار گذاری مثبت درمقابل تصاویری با ارزشارزش 

ارزش 71 -70 :1992 تخیّل  شبانة  منظومة  در  روزانه  (.  منظومة  چون  نمادین  های 

تلطیف به بلکه تصاویر  نیستند،  از گذر زمان و مرگ جای  صورت متضاد  کنندة ترس 

را می تقابل  و  نماد  تضاد  با  تصویر سقوط  منظومه  این  در  و شب   روندهنییپاگیرند. 

(. منظومة شبانه Durand, 1992: 216-217شود)تاریک با تصویر غروب تلطیف می

شود که نوع اسرارآمیز خود دارای دو گروه  به دو نوع اسرارآمیز و ترکیبی تقسیم می

است. تصاویری چون جام، غار و خانه متعلق به خلوتگاه  خلوتگاه درونی و نمادهای وارونه

ار  درونی و نمادهای فرورفتن و نمادهای مادرانه متعلق به نمادهای وارونه و در پی انک

کوشد با زمان یکی و بر آن چیره  زمان و کاهش ترس هستند، اماّ ساختار ترکیبی می

ای )گیاهان و چرخة فصول(  شود. ساختار ترکیبی خود شامل دو دستة نمادهای چرخه 

شدن، پیوند و  گفتة عباسی عامل یکی و پیشرفت )درخت، صلیب و پسر( است که به

 (. 125: 1390اند)عبّاسی،آغاز حرکت ابتدایی

 

منظومه 
تخیل شناسانه ژیلبر 

دوران

روزانه

حیوانی

تاریکی

سقوطی

عروجی

تماشایی

شبانه

پیشرفت و 
چرخه ای
خلوتگاه 

درونی
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 ی ارستمیدر آثار ک  لیّمنظومة روزانة تخ 

است. این منظومه تصاویر گذر زمان و مرگ را  ی دوقطبمنظومة روزانة تخیّل متضاد و  

دهد. نمادهای حیوانی نسبت به دیگر  میبا نمادهای حیوانی، سقوطی و تاریکی نشان

های  تر و گستردگی بیشتری دارد. از مصداق نمادهای منظومة روزانة تخیّل موجی قوی 

های کرد که نمود ارزش ها و پرندگان شب اشاره توان به خزندگان، موشاین نماد می 

حیوانات اهلی و خانگی نمادهایی با    درمجموع اند و حیواناتی چون کبوتر، برّه و  منفی

 دهند. میهای مثبت را نشان ارزش 

 تصویرهای نماد حیوانی 

شود که جنبة نمادین دارند و در  مینماد حیوانی به آن نوع از تصاویر حیوانات گفته

است، وجوش و تحرکّ همراه کنند. این نمادها که با نوعی جنب میمخاطب ترس ایجاد 

کند. باوجود اینکه اغلب کاربرد این  میترس انسان را از مرگ و محیط پیرامونش تداعی

است، این تصاویر  تصاویر در فیلم نوعی واکنش هنرمند برای غلبه بر ترس و مقابله با آن 

کنند. حیوانات منفی چون: گرگ، سگ، مار، عقرب و غیره  میفضایی هراسناک ایجاد 

 گیرند. میکه افعالی ترسناک دارند و وحشت و ترس را به همراه دارند در این گروه جای 

آور  حیوانات و موجودات ترس  صورتبههای کیارستمی  نمادهای حیوانی در فیلم

دهندة حرکات حیوانی و ترسناک هستند. در فیلم  شوند که نشانمی  یا افعالی تصویر 

کجاست؟" دوست  می "خانة  را  زمین  جنگل،  قبرستان  در  از  سگی  »احمد  بوید: 

شود و میگذرد. در قبرستان سگی دیدهگذرد. از یک قبرستان هم میزاری میزیتون

 (. 171:  1369های یک قبر است«)کیارستمی،پیرمردی که مشغول رنگ زدن نرده 

 
ای ای در سراسر جهان گواه آن است که نخستین کاربرد اسطوره شواهد اسطوره 

در زندگی    نکه یازاپس است که سگ  است. در فرهنگ نمادها آمدهسگ راهنمایی ارواح 

است، در شب مرگ نیز راهنما یا بلد انسان است)شوالیه و گربران،  همراه انسان بوده



 

 1403 زمستان /سومشمارة    /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     12
 

(. بر این اساس تصویر سگی در قبرستان بر حقیقت گریزناپذیر مرگ،  402:  3ج1382

دلالت  از مرگ  ترس  نیز سرکوب کردن  و  مردگان  این جهان جهان  در  دارد؛ چراکه 

زعم شوالیه و گربران سگ  ناشناخته انسان همراه و نگهبانی چون سگ دارد. از طرفی به 

کند و برای زندگان خبر  میمیانجی این دنیا و جهان دیگر نیز هست و از مردگان سؤال 

(. براین مبنا حضور نمادین سگ در قبرستان و صدای او که 403- 404آورد)همان:  می

تواند نشان از  ، میترساندی مشود و شخصیت داستان را  بارها در طول فیلم تکرار می

جست  و  روح  کیارستمی  آگاطورکلبهوجوگر  درپی  که  باشد  معاصر  انسان  از  ی  هی 

ها و روایات  است. این نکته را نیز نباید از یاد برد که در داستان جهان زیرین  چندوچون

رو  گیرد. ازاین خود میای منفی بهاسلامی، سگ دیگر موجودی مقدّس نیست و جنبه 

تجسم  در صدای سگ  پدر  تنبیه  و  خانه  به  دیررسیدن  از  که میهراس کودک  شود 

کند و احمد را بیشتر  میپی سگ در تاریکی شب ترسی مضاعف ایجاد در های پی پارس 

ها  کنندة ترس مراهی نمادهای منفی منظومة روزانه را منعکس ه  ترساند. ژیلبر دورانمی

توان گفت جامعه و فقدان مهر و محبتّ،  داند. بنابراین می های نویسنده می و نگرانی 

 است. آزارد و همین امر علت تمایل او به ترسیم تصاویری آزاردهنده کیارستمی را می

صدای گربه نیز در تلاش احمدرضا در یافتن خانة دوست ترس نویسنده و کوچک  

 شود. او ای میدهد. احمدرضا در پشته وارد خانه میمرد داستان را بازتاب 

دود؛  بند می  طرفبه بیند؛  زاده را روی بند می »از لای یک دالان شلوار محمّدرضا نعمت 

کند. است. دوستش را بارها صدا میکند؛ ظاهراً شلوار مرطوبشلوار را با دست لمس می 

است، شنیده  رکرده یگای که انگار جایی  شنود. فقط صدای گربه احمد هیچ جوابی نمی

 (.  174: 1369شود«)کیارستمی،می

بیش   خراشدل صدای   سکوت  و  مضطرب  گربه  و  پریشان  را  کودک  خانه  ازحد 

. داده استازدست یابد دیگربار خانه را اشتباه آمده و زمان را نیز  کند، چراکه درمی می

می منفی  بعدی  گربه،  صدای  کیارستمی  تخیّل  آزاردهنده  در  تصویری  و  یابد 

است و بسیار  ی دوبعدگفته شوالیه و گربران گربه در اساطیر جانوری  کند. بهمیایجاد 

شود و گاه نشان  است. این حیوان گاه شماتت می ناهمگون و میان سعدونحس در نوسان

است. در سنت اسلامی گربه بسیار محبوب و نشانة برکت است؛ امّا گربه  سعادت ازلی 

(. در فیلم تصویری از گربه  697-700:  4،1385است)جسیاه اغلب نماد ظلمت و مرگ 

به نمییده د کودک  و  را  شود  گربه  صدای  تنها  خانه،  فضای  بر  حاکم  سکوت  دلیل 

وخیز آن، فضایی هراسناک  شنود، اما سکوت خانه، صدای حیوان، تحرک و جست می

 شود.کند که سبب ترس احمد میمیایجاد 
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فیلم   و دیگر هیچ "در  به داخل ماشین   "زندگی  بیرون  از  را  نیز کودک ملخی 

های او  به پرسش   باحوصلهکند. پدر  ها سؤال میآورد و از پدرش درباره مهاجرت آن می

دهد. ملخ در اساطیر »یادآور بلا، آفت و سپاهی از مهاجمان و ویرانگران بوده پاسخ می

است. در عهد جدید معتقد بودند حملة  و همواره به رنج و شکنجه شیطان تفسیر شده 

البته در برخی فرهنگ ها عذابی اخلاقی و روحی ملخ ها چون چین باستان این  است. 

ها ملخ را نماد سعادت، برکت آسمانی و باروری و  است. آنحیوان جنبة مثبت داشته 

(. حال قرار گرفتن  296-295:  1387،  5دانستند«)شوالیه و گربران،جخیزی میحاصل 

ای مرگ  ها لحظهشود آن میملخ درمقابل چشمان پدر و از دست دادن کنترل او باعث 

یک  از  اینجا  در  ملخ  ببینند.  خود  چشم  حیوانی   سودرمقابل  ترس  نماد  و  است 

برانگیز پسربچّه  های تحسین است، زیرا حرف کند و ازدیگرسو نماد عروج و تعالی میایجاد 

برد و او را از موضوع اصلی فیلم ها اندکی مخاطب را به فکر فرومی دربارة زندگی ملخ

بر آن آدمی بنا بر فطرت یگانة خویش همواره به  سازد. افزون )زلزله و مرگ( دور می 

است، به همین حضور در جهانی تخیّلی و بریدن از پیوندهای زمینی علاقه نشان داده

محدودیّت  از  خود  ساختن  آزاد  به  »تمایل  آدمی  تخیّل  در  احساس  سبب  که  هایی 

شود که باید در میان مشخّصات  کند، به کمک بحث دربارة نمادهای پرواز بیان میمی

های ملخ و پرواز  رو تصویر بال (. ازاین109:  1375ه،خاصّ انسان گنجانیده شود«)الیاد

 کند. ها فضای هراسناک تصادف و سقوط را تلطیف میجمعی آندسته 

است. متعلق به پشه   "زندگی و دیگر هیچ"تصویر دیگر از نمادهای حیوانی در فیلم  

کند. پسرک از شب زلزله  ای را سوار می آقای فرهادی در مسیر رفتن به کوکر، پسربچّه 

ها نیشش زدند و او از خانه بیرون رفته و سالم مانده بود. آقای فرهادی  گوید که پشهمی

ناراحت می81:  1370ها نجاتت دادند!«)کیارستمی،گوید: »پس پشه می شود؛ (. پسر 

ناراحتی  دلیل  فرهادی  می آقای  را  میاش  افسوس  با  پسرک  هم  پرسد؛  »پدرم  گوید: 

ها برادرم رو نیش نزدند«)همان: گه چرا اون شب پشه گه، امّا مادرم همش میهمینو می 

با عناد به زندگی قربانیان   است که قصد دارد وری نماد هجوم و حمله  سوک (. پشه از ی85

آن خون  از  و  تجاوز  گربران،خود  و  کند)شوالیه  تغذیه  ازاین227:  2ج 1384ها  رو  (. 

دهندة نگرانی مؤلّف از مرگ دانست. از دیگرسو پشه  سو با مرگ و بازتابتوان هممی

برای تعدیل ترس نویسنده  باعث نجات کودک شده عنصری  است. درواقع تصویر که 

می خلق  منفی(  و  )مثبت  دوگانه  معنایی  کیارستمی  نجات  شدة  هم  پشه  یعنی  یابد؛ 

مرگ  از  کودک  شخصیت دهندة  دیگر  و  پسرک  برادر  مرگ  یادآور  هم  و  های است 

 است. فیلم
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مثابة نشانه یا هشدار نسبت به عوامل ناخوشایند بیرونی و درونی دیگر  اضطراب به 

یابد مینمود   وجوشپرجنبصورت صداها و تصاویر آشفته، متراکم یا  است که بهای نشانه

توجیه »فرمی  نشانو  و  راوی  تخیّل  در  حیوانیّت  ظهور  برای  کنش شده  های  دهندة 

بر تصاویر حیوانات،  های کیارستمی افزون (. در فیلم 223:  1387است«)عبّاسی،حیوانی

زیر  "های  کند. در فیلم میشود که دغدغه ذهنی نویسنده را منعکس میهایی دیده کنش 
اش به خاطر  ای که خانواده ، صدای گریة بچّه "زندگی و دیگر هیچ"و    "درختان زیتون

کند. در فیلم  میآن تداعیاند، مرگ و هراس نویسنده را از  زلزله به جنگل پناه برده 

»احمد غرق    کهآنگاه شود،  مینیز بارها صدای گریة بچّه شنیده   "خانة دوست کجاست؟"

خویش  مشکل  میدر  حالی  احمد  به  نگاه  با  مادر  آرام  است.  را  بچهّ  که  کند 

(. همچنین صدای هوهوی باد در جنگل، حسین  162-167:  1369کند«)کیارستمی،  

ترساند. تشبیهات زیبای  را از گذر زمان می"خانة دوست کجاست؟"را از مرگ و کودک  

نیز در   و دیگر هیچ"کیارستمی  نماد  ، شکلی حیوانی می"زندگی  اوج کاربرد  گیرند. 

وگوی پسربچّه، زلزله را به سگی توان دید که او در گفت حیوانی را در فیلم آنجا می 

هرکی جلو راهش باشه شکار   کند. »بچّه: زلزله مثل یک سگ هاره کهوحشی تشبیه می

هار[  (. همچنین »دختربچّه: وقتی زلزله اومد آوار ]سگ 54:  1370کنه«)کیارستمی،می

نگرفت«)همان:   آسیب 72منو  هار  و شب  زلزله  مشترک  ویژگی  نابودی (.   و  رسانی 

شناسد و مانند زلزله به همه  تعبیری دیگر سگ هار هم کسی را نمی است. بهگسترده 

صورت  یابد و بههمین دلیل در تخیّل کیارستمی بعدی منفی میرساند. بهآسیب می 

 شود. حیوانی وحشی مجسم می 

 تصویر نماد تاریکی 

دسته  تاریکی  را  تصاویر  زمان  ازگذر  هراس  که  هستند  روزانه  منظومة  از  دیگر  ای 

است که حالات بیمناکی را از  هاییهای تاریکی صورت کنند. »مراد از ریخت میتداعی 

سازه  یا  و  تاریک  فضای  توصیف  القا  طریق  تاریکی  به  وابسته  های 

و خون در تخیّل انسان در دستة نماد    رهی آب ت(. شب،  204:  1396کند«)احمدی،می

کنندة  عقیدة پرتوی در فضای قیراندود تصوّرات انسان، تداعیگیرد که به میتاریکی قرار 

 (.5: 1376است)پرتوی،مفاهیم ظلمانی، مفاهیم منفی باروری و مرگ 

ای احمد از سوراخ آغل به درون آن در صحنه   "؟خانة دوست کجاست "در فیلم  

رسد. بیند و تنها صدای گوسفند به گوشش مینگرد، اما در آن تاریکی چیزی نمیمی

گذرد. پس از  است که از کوچه می شود، این صدا متعلق به گلة کوچکیبعد متوجّه می 

زمان تاریکی هوا هراسی  گیرد و هم جا را فرامی انگیزی همه عبور حیوانات سکوت وهم

تواند الگوی حیوانی گوسفند و سیاهی آغل، میکند. در این تصویر کهن میمضاعف ایجاد 
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اش برای یافتن خانة دهنده نگرانی شخصیّت داستان از گذر زمان و تلاش بیهودهنشان

دوست باشد. از دیگر مصادیق تاریکی در فیلم قسمتی است که پیرمرد نجّاری احمد را  

برد و منتظر  بیند و باوجود کهولت و ناتوانی، او را به خانة محمّدرضا می در مسیر می 

می  او  می  کهی درحالماند.  بازگشت  شدیدی  »سایهباد  و  جابهوزد  زمین  روی  جا ها 

خواهد پیرمرد بفهمد که کوبد. احمد نمیشوند. قاطر در تاریکی سم بر زمین میمی

کند و  است. به همین جهت دفترچه را زیر ژاکت خودش پنهان میاشتباه   بازهمخانه  

برمی پیرمرد  نمادهای حیوانی ی  ختگیآمدرهم (.  193:  1369گردد«)کیارستمی،پیش 

تاریکی شب و سایه همراه می با تصاویر  باد  شود و  چون صدای پای قاطر و هوهوی 

کند. ازطرفی تصویر پیرمرد و محمّدرضا و  نویس واقف می نامهمخاطب را بر ترس فیلم 

دهندة گذر زمان هستند و دوری و نزدیکی به های پیرمرد دربارة گذشته، نشانصحبت 

بر آن رنگ سیاه که  دهد. افزون میمرگ را در دو تصویر متضاد پیرمرد و کودک نشان

با تاریکی و ترس از ناشناخته  ها درپیونداست، مفهوم ترس  یادآور مرگ و عزااست و 

 کند.میشخصیتّ داستان از گذر زمان و مرگ را تقویت

احمدرضا که برای رفتن به خانه عجله دارد، از    "خانة دوست کجاست؟"در فیلم  

  دوان دوانماند. »احمد  افتد. پیرمرد منتظر میکند و به راه می پیرمرد خداحافظی می

(. کودک فیلم  196:  1369شود«)کیارستمی،شود و در تاریکی شب ناپدید می دور می

شب نتایج وحشتناکی  ترسد؛ چراکه به باور ژیلبر دوران شب و نیمهاز تاریکی و شب می

است که در آن موجودات اهریمنی ارواح و اجساد را تصرّف  را به دنبال دارد و زمانی 

نمی Durand, 1992: 98کنند) می نیز  ازطرفی  بدهد،  (،  دست  از  را  زمان  خواهد 

تاریکی میبه  رون یازا در  میناچار  دیده  او  تصویر  که  دود. سپس  در  شدههی تنبشود   ،

کند و  وزد. شدّت باد در را باز می نویسد. باد میهایش را می است و مشق اتاقش نشسته 

ی بند در تاریکی با صدای شدید باد فضایی ترسناک  رو  د یسفهای  تکان خوردن ملافه

کند. در این تصویر صدای شدید باد )نماد حیوانی( و تاریکی شب گویای طوفان  میایجاد 

است و زمانی  است، زیرا دوستش را نیافته درونی احمد و اوج وحشت او از گذر زمان 

 ها ندارد.  برای نوشتن مشق

 تصویر نماد سقوطی 

سه  میدر  مواجه  سقوطی  متعدّد  تصاویر  با  بارها  مخاطب  کیارستمی،  امّا گانة  شود، 

سقوطی   کوشیده  کنترلرقابل یغسقوط،  همواره  وی  بلکه  با  نیست،  را  آن  تا  است 

به کند.  کنترل  دیگر  تصاویر  نمادهای  با  زمان  گذر  درمقابل  بشر  نگرانی  دوران  باور 

دنیای  میسقوطی دیده یادآور  و  یکدیگر درپیوندند  با  تاریکی  و  مفاهیم سقوط  شود. 
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تاریک رحم و سقوط نخستین انسان از زهدان مادر است. نخستین تجربة سقوطی که  

 (. Durand, 1992, 123کند)ترس را به انسان تحمیل می 

زمین خوردن کودک در مدرسه، افتادن ملافه از    "خانة دوست کجاست؟"در فیلم  

پرتاب سنگ  و  خانه  فیلم  دیوار  در  هیچ"ها؛  دیگر  و  خانه   "زندگی  مخروبه،  نیز  های 

از کوه و سرازیر شدن چندین بارة ماشین از تپّه، نمادهای سقوطی    فروافتادههای  سنگ 

دهند. کیارستمی  هستند. این نمادها نوعی تغییر وضعیت روحی نویسنده را نشان می

های اطراف، تغییر وضعیتّ روحی و جسمی، تغییر  گراست، امّا مشاهدة آشفتگی آرمان 

آرمانی  حادثه جامعه  بروز  را میاش،  او  زلزله،  مرگبار چون  مرگ ای  متوجّه  و  رنجاند 

 اویند.  آمیز  های اضطراب پردازی کند. تصاویر نمادهای سقوطی نتیجة خیال می

زندگی "ای دید که کیارستمی در  توان در صحنه مصداق دیگر نماد سقوط را می
هیچ دیگر  که  "و  زمینی  بر  را  دوربین  دقیقه  چند  شکاف   براثر،  آن  زلزله  در  هایی 

می جادشده یا متمرکز  بچّه است،  بازی  و  فریاد  صدای  و  گوش کند  به  ها 

در زمین نماد    جادشده یاهای  (. بنابر نظریّة دوران شکاف 32:  1370رسد)کیارستمی،می

بلعد در نظر وی خلوتگاه درونی و  ها را میآور هستند و زمین که آن سقوطی و ترس 

است. بنابراین، همراهی دو تصویر )سقوط و خلوتگاه درونی( معنایی مثبت دربرگیرنده 

 (.Houdayer: 2014کند)لرزه و مرگ را تلطیف می را منتقل و ترس ناشی از زمین

در زمین( در فیلم   فرورفته های ه تصویر سقوط در خلوتگاه درونی )شکاف دوگانمعنای 

زیتون" درختان  هیچ"و    "زیر  دیگر  و  زمین   "زندگی  نمادین  مضمون  لرزه  در 

برندة زندگی باشد تواند از بیناست که هم میشود: »زلزله عاملی پارادوکسیمیمشاهده 

هم   نجومیان،  کنندهتیتقوو  و  زندگی«)آفرین  به  تصویر  138:  1389میل  با  او   .)

دهد و ازطرفی  میزلزله، سقوط انسان را در درّة مرگ نشان  براثر  جادشدهیاهای  شکاف

کند. ها تداوم زندگی را ترسیم میبا زمین )خلوتگاه درونی و مادر( و صدای بازی بچّه

گوید: می  "زندگی و دیگر هیچ"کیارستمی خود در مصاحبه با حیدری دربارة ساخت  

ها برای ادامة  زدگی قربانیان میل و ارادة آن بر بهت»چون در متن فاجعه بودم و علاوه 

احساس کردم، در آفرینش تصاویر فیلم احساس    واحددرآن  زندگی و طغیان طبیعت را

کیارستمی با تصویر سقوطی زمین و    درواقع( .  93:  1378ام«)حیدری،بهتری داشته 

( آن  مادرانگی  بچّه سروصدانماد  توانستهی  مرگ  ها(  هیاهوی  در  را  خود  ترس  است 

 کنترل و تلطیف کند.

 تصویر نماد عروجی 

نمادهایی با جنبة مثبت در تقابل با نمادهای منظومة روزانه با بعدی منفی، قرار دارند  

کند. در رویکرد دوران غلبه بر گذر  ها ترس خود را کنترل می که هنرمند با کاربرد آن 

https://www.cairn.info/publications-de-Houdayer-Hélène--2130.htm
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کند. مفهوم عروج درتقابل  میزمان اشکال مثبت عروجی، تماشایی و جداکننده را ایجاد 

گیرد و به ستیز با زمان گذرا و هبوط  میهای حیوانی و جسمی آن قرار با هبوط و جنبه 

از آن می گانة کیارستمی، نمادهای عروجی  (. در سه97:    1380پردازد)پرتوی،ناشی 

شود. در  میرفتن از کوه، پلّه و ترکیب آسمان، زمین و درخت تصویر شکل بالا بیشتر به

کند. او برای تبلور  احمدرضا سفری عرفانی را آغاز می   "خانة دوست کجاست؟"فیلم  

 سپارد. وفاداری و انسانیتّ ره می 

 
گذرد و هر بار تصویر آسمان در بالای ای میاو بارها در مسیر کوکر به پشته از تپّه 

های ناشناس را در پی یافتن دوست  های خانهکند. وی چندین بار پلهّ تپّه خودنمایی می

ها  (. حتیّ مادربزرگ نیز برای آب دادن به گل165-162:  1369رود)کیارستمی،بالا می 

رود. سفر  ها بالا می ها را برای آب دادن به آنکند و با ضعف پیری پلّه طیّ طریق می 

جایی که سخن از  است، امّا »آنها نیز بیانگر عروج و سیر و سلوکی عارفانه شخصیتّ 

است، بسیاری از تصاویر در وضعیّتی متناقض با یکدیگر  های استعلایی درمیان اندیشه

گونه تفکّر با نماد زمان گذرا  مرتبط با این آید. بسیاری از نمادهای  در تصوّرات پدید می

(. در تصاویر مذکور، کیارستمی در ترسیم گذر  99:    1380است«)پرتوی،پیوند خورده 
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آمدن از پلّه و تپهّ(، عروجی )آسمان، صعود به تپّه و پلّه(  زمان سه نماد سقوطی )پایین

چرخه  می و  هم  کنار  را  درخت(  و  )گل  را  ای  معنوی شخصیّت  سفر  سختی  تا  آورد 

دهد و مخاطبش را  میترسد و با تصاویر سقوطی ترسش را نشاندهد. او گاه مینشان

ای و عروج( شده )چرخه کند و گاه با تصاویری آرام و کنترلمیاز خواب غفلت بیدار 

 کند.اش را به زندگی امیدوار می مخاطب آگاه شده

رود؛ دیالوگش را  های خانه بالا میحسین از پلّه   ”زیر درختان زیتون“در فیلم  

کند تا بالاخره  شنود؛ چندین بار این کار را تکرار می گوید، امّا جوابی از طاهره نمیمی

به  را  نقشش  نیز  اجرا می طاهره  فیلمخوبی  اتمام  از  بعد  از مسیر  کند. طاهره  برداری 

 کند. میرود و حسین او را دنبال روی تپّه بالا می  درختتک مارپیچ تپّه به سمت 

 
است و  های کیارستمی تصویر درخت تصویری تکرارشونده و درخور تأمل در فیلم 

است. با توجه به اینکه پورخالقی از درختی  ای تازه از زندگی کنندة عروج و مرحله تداعی 

باور انسان بدوی درخت کیهانی یا هستی و پیونددهندة آسمان و گوید که بهسخن می

: 1387است)پورخالقی چترودی،تعبیری دیگر نکاح مقدّس آسمان و زمین زمین و به

و حرکت طاهره و حسین    ”زیر درختان زیتون“(، تصویر محوری درخت در فیلم  125

ها در نظر گرفت. بر پیوند زناشویی آنای مبنیتوان نشانهدر مسیر مارپیچ تپّه را می 

و دیگر هیچ “در  این تصویر   آقای فرهادی    ”زندگی  از شیشة ماشین   که ی رحالد نیز 

میپسربچهّ  طی  را  مسیر  همان  دیدهای  عقیدهمیکند،  این  بر  دوران  که  شود.  است 

سوی  کوشند به نمادهای عروج با ترک کردن قطب مخالف خود؛ یعنی مکان پایین، می 

گانه کیارستمی تصویر درخت، تپه و آسمان  (. در سه 11:  1380بالا صعود کنند)عبّاسی،

ها در طول فیلم بارها آن را  شود و هر یک از شخصیتّ )بیانگر ستون کیهان( تکرار می

پیمایند تا از مکانی نازل به مکانی بالاتر )سرمنزل مقصود( برسند. درخت در نگاه  می

نمادهای پیشرفت و چرخه  با  ای ژیلبر دوران جزو  و  با تکرار زمان  است. »این نمادها 
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 :Durand, 1992برند«)تصاویر صعودی و پیشرفت ترس از گذر زمان را از بین می 

321  .) 

دسته  با طبق  تخیلّات  روزانة  منظومة  جزو  عروجی  تصاویر  دوران  بندی 

فیلم  ارزش  در  غیرترسناک هستند.  دارای تصاویری  و  مثبت  و دیگر  “گذاری  زندگی 

ای بالا برود و خود را به کوکر، محلّ زندگی، کند تا از تپّه آقای فرهادی تلاش می  ”هیچ

کند تا اینکه بالاخره تپّه را پشت سر  احمدپورها برساند، امّا هربار به پایین سقوط می

شکل نماد سقوطی تصویر کرده، امّا از  ها را بهگذارد. نویسنده تصوّر مرگ شخصیتّ می

شود، سرانجام آقای  ها در طول فیلم یافت میبودن آنبر زندههایی مبنی جاکه نشانه آن

ماد عروجی به نگاه منتظر  کند و نفرهادی پس از تلاش فراوان به بالای تپّه صعود می

 کند.بخشد و تصویر را خوشایند میتماشاگر پایان می

 تصویر نماد تماشایی 

چون  تصاویری  نور  به  مربوط  تصاویر  با  دوران  ژیلبر  نظریّة  در  تماشایی  نمادهای 

شوند.  خورشید، نور، رنگ، آسمان آبی و سحر درپیوندند و با نمادهای عروجی متّحد می

تعالی   و  نور  سمت  به  را  ما  که  است  بشر  روحی  عمل  همان  اتّحاد  »این  درواقع 

بعد از سرزنش    "خانة دوست کجاست؟"(. معلّم فیلم  Bachelar,1943: 55برد«)می

گوید: »برای چی دهد و میمیها نشان دارد و به بچهّمحمّدرضا، دفتر احمدرضا را برمی

که بتونیم مشق امروزتون رو با گم مشقتون رو توی دفترتون بنویسین؟ برای اینمی

کنیم«)کیارستمی، مقایسه  قبل  ماه  دو  را  159:  1368مشق  احمدرضا  دفتر  ورق  (. 

اینمی »بدون  بچّهزند،  به  را  اوّل  ببیند، صفحة  را  دفتر  نشانکه صفحات  دهد.  میها 

دوران    ازنظر(. خورشید  159صفحة اوّل نقّاشی تصویر خانه و خورشید است«)همان:  

است. »خورشید با چرخة یکسان خود از طلوع  نماد تماشایی و خانه نماد خلوتگاه درونی 

گذاری زمان و تقدّس دادن به آن  به غروب و طلوع مجدّد، عوامل مؤثّری برای نشانه

(. کیارستمی از جهان خویش ناامید و در پی جهانی 125:  1391است«)فکوهی،بوده

هراسد، امّا با خورشید، طلوع است. او از فقدان معرفت و صداقت در گذر زمان می آرمانی 

زمان، گذر آن و دگرگونی زندگی براین اهمّیّت  کند. علاوه دوبارة معرفت را تصویر می 

صحبت  مشهوددر  کاملاً  معلّم  ترکیب  های  با  احمدرضا  نقّاشی  در  کیارستمی  است. 

 آید.  می فائقتصاویر خانه و خورشید بر ترس از گذر زمان 

ها به دوستی و  های میان شخصیّت کشمکش   "زیر درختان زیتون"در پایان فیلم  

شود. کیارستمی وصال حسین و طاهره را در صفحة سبز چمنزار با دو  وصال بدل می 

رسند. در رویکرد دوران نور با سفیدی پیوند دهد که به یکدیگر می مینقطة سفید نشان

به گسترش دارند.  و  تماشایی  نماد  سفید  رنگ  او  سطح  باور  در  خوبی  دهندة 
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گونه (. کیارستمی تصویری آرمانی و نقاّشیDurand, 1992: 162-165است)زمین 

)نقطه تماشایی  نمادهای  با  را  میوصال  چمنزار(  سبز  صفحة  و  سفید  آفریند.  های 

های رنگارنگ اطراف خانة مخروبة مادربزرگ و خانة طاهره و حسین نیز فضای  گلدان

 آراید.  کند و تصویر را چون قاب عکسی زیبا میترسناک ناشی از زلزله را تلطیف می

ی مثبت و منفی گذارارزش دوران در نظریّة خود تصاویر دو گروه منظومة روزانه با  

دهد تا ترس از گذر زمان و مرگ را کنترل کند. این تقابل قرار می   باهم را درتقابل  

تصویر جوراب سفید حسین   در  و سیاهی  فیلم »جوراب  درکقابل سفیدی  در  است. 

است و در معارضه با سیاهی )زلزلة شب گذشته( سفید رمز خوشبختی و تداوم زندگی 

عبارتی کیارستمی با کاربرد رنگ سفید و معنای  (. به128:  1378قرار دارد«)عقیقی،

ترس آن،  کردهمثبت  کنترل  را  و مرگ  زلزله  از  ناشی  رنگ سفید  های  درواقع  است. 

بح  ص  هرروز   . حسین به امید رسیدن به معشوقبردیمبدشانسی و بدشگونی را از بین  

پوشد که های سفیدی را می آید و در آخرین مرحله، جوراب امیدوار از خانه بیرون می 

 "زندگی و دیگر هیچ"دهد. تقابل نور و تاریکی در فیلم  ها را نشان میبارها دوربین آن

می  دیده  شعاع نیز  بارها  که  محو میشود  را  آن  تاریکی،  در  نوری  پراکندة  کند. های 

تاریک، حضور   نور در جنگل  پرتوهای  تابش  تونل،  از  از عبور ماشین  بعد  نور  بازتاب 

های مخروبه همه نمادهای تماشایی هستند  زارها در اطراف خانه درختان سبز و گندم 

که در کنار نمادهای تاریکی و یا نمادهای خلوتگاه درونی فضای فیلم را تلطیف و روح  

ن خورشید و نور همیشه با عروج و  گمان ژیلبر دوراکند. بهزندگی را در آن ایجاد می

لای درختان جنگل  هایی از نور که از لابهروشن صعود پیوند دارند. بنابراین، تصویر سایه

است، رابطة  درخت نماد حیات دوباره   ازآنجاکهکند.  زند، تصویر را تماشایی میسوسو می

براینکه  کند. چنین تصویری علاوهنمادین آن با نور و خورشید معنای کمال را تقویت می

می  فیلم  شکوه  و  مهابت  مه بر  و  تاریک  فضای  و  نور  اختلاط  با  جنگل  افزاید،  گرفته 

 کند. تر امیدوار می مخاطب را به تغییر تصویر به تصویری والاتر و دلخواه هرلحظه 

 گانه کیارستمی منظومة شبانة تخیّل در سه 

دهد،  میدرمقابل نمادهای منظومة روزانة تخیّل که ترس از گذر زمان و مرگ را نشان

کند تا ترس  گیرد. در این منظومه کیارستمی تلاش میمیمنظومة شبانة تخیّل قرار 

حاصل از گذر زمان و مرگ را کاملاً از بین ببرد. به عقیدة دوران، منظومة شبانه بیشتر  

های منظومة روزانه  است. این منظومه، نماد به آرامش، خواب، راحتی و استراحت متمایل 

می تلطیف  و  وارونه  شبانه Durand, 1992, 220کند) را  منظومة  وی  نگاه  در   ،)

ترکیبی و  -گرا و شامل تصاویر تخیّلیای شناور، نسبیّت برخلاف منظومة روزانه منظومه

ترکی  آمیز صلح و  اسرارآمیز  ساختار  دو  منظومه  این  دراماتیک  است.  یا  بی 
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(. ساختارهای اسرارآمیز در تخیّل نویسنده برای کنترل ترس  54:  1395دارد)پورشعبان،

شکل نمادهای خلوتگاه درونی و وارونگی و ساختارهای ترکیبی  از گذر زمان و مرگ به 

 شوند. ای و پیشرفت ظاهر میدر قالب نمادهای چرخه 

 ای نماد پیشرفت و چرخه 

پیوند درخت با ماه، خورشید، آتش، زن، صلیب و مار تصویری پربسامد در متون ادبی  

نور، رستاخیز، آغاز دوباره،  است که همة آن و سینمایی  پاکی،  زایش،  نماد حیات،  ها 

بندی اسطوره هستند. درختان در تقسیم  پرشکوهجاودانی و حرکت دوری در گردونة  

با تصویر عمودی خود  دوران جزو نمادهای پیشرفت در منظومة شبانه هستند، زیرا 

دهند و با پیوند اضداد )زمین و آسمان( نوعی تعالی  میای بالاتر را نشانصعود به مرحله 

 کنند.  و عروج را بیان می

گانة کیارستمی تصویر درختی بر  های سه ترین تصویر فیلم ترین و برجسته مهم

گردد و کیارستمی توجّه تماشاگر را  ای مارپیچ به آن منتهی میاست که جاده روی تپّه 

کند. گویا او با در هر سه فیلم به تصویر آسمان، تپّه، مسیر مارپیچ و درخت جلب می

تصاویر    تک تک دهد.  این تصویر و تکرار آن قصد دارد اسطورة درخت کیهان را نشان

و  تلفیق  دارند  مثبت  بعدی  کیارستمی  تخیّل  در  کیهان  درخت  اسطورة  در  شده 

تواند زمان  باور دوران نویسنده میکند. بههای وی را از وقوع زلزله برطرف می پریشانی 

ه بر زمان و مرگ  تاریخی را به زمان تخیّلی تبدیل کند و بدین شیوه راه را برای غلب

(. کیارستمی نیز با تکرار تصویر درخت، مضامین  2:  1392نقل از صدّیقی،هموار نماید)به 

یاد می اسطوره  به  را  اسطوره ای  زمانی  به  را  زمان  او  درواقع  تبدیل  آورد.  دوری  و  ای 

 برد.  کند و ذهن مخاطب را از زمان حال و اکنون به دوران کهن و پیش از اسلام میمی

گانة کیارستمی نشان از پیشرفت و آغازی مجدد است. در هریک از  درخت در سه 

پیمایند که در  یابی به زندگی دوباره مسیری را میها برای دستها شخصیّت این فیلم 

، مرکز  "خانة دوست کجاست؟"بلندای آن درختی وجود دارد. درخت روی تپّه در فیلم  

است نقطة اتصال خانة خود و دوست است. گویی کیارستمی با قراردادن درخت  هستی 

زیر درختان  "بر بلندای تپه قصد دارد عروج ملکوتی کودک را مجسم کند. در فیلم  
گذرد  نیز حسین که خواستار ازدواج با طاهره است، چندین بار از این مسیر می  "زیتون

طاهره و  یابد. درواقع تصویر نمادین درخت و گذر  اش دست میتا سرانجام به خواسته

نیز آقای    "زندگی و دیگر هیچ "کننده وصال آن دو است. در  حسین از کنار آن تداعی 

است. او برای    درحرکتروی تپّه    درختتک بیند که به سمت  فرهادی کودکی را می 

(. مضمون مشترک  36:  1370شود)همان،احمدپورها امیدوار می   بودنزندهای به  لحظه 
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ها در پی آغازی دوباره هستند و کاربرد نمادین  است که همة شخصیتّ سه فیلم این

 کند. درخت، سینماگر را در القای آن یاری می

بن نیز  آسمان  و  تپه  دیگرعناصر چون  با  تکرارشونده هر سه پیوند درخت  مایة 

عقیدة دوران بالارفتن از تپّه و آسمان نشانی از  یابد. بهاست که معنایی نمادین میفیلم

یابد، که تصویر صعود با درخت پیوند میاست. حال هنگامی یابی به کمال عروج و دست 

شود. مسیر مارپیچ نیز که در اساطیر »نشانة کوه  ترس از گذر زمان و مرگ تلطیف می 

نمادین  مقدّس واسطة  اعلی  عرش  درگاه  به  جستن  تقرّب  برای  همواره  و  است 

ای واقع بندی دوران ذیل نمادهای چرخه(، در دسته 45  -46:  1380است«)قرشی،بوده

نمادها  می این  ادامه  کهی درحالشود؛ چراکه  دارند،  قرار  فضا  و دهندة  در  زمان  محور 

نشان از کمال و پیشرفت هستند. درحقیقت گذر شخصیت فیلم از مسیر مارپیچ تپهّ  

ی پیشرفت و تکامل  با نوعاست، گذری که  گانة کیارستمی نیز نشانی از گذر زمان در سه 

 است.شخصیتّ داستان و ورود او به مرحلة جدیدی از زندگی همراه 

پیوندند. حسین تصویر درخت و خانه با هم درمی  "زیر درختان زیتون"در فیلم  

گوید. او به گویش با طاهره در فیلم درباره آینده و زندگی مشترک سخن میودر گفت 

اشاره  روییده میدرختی  نیک می کند که در خانه  نشانی  را  و آن  اینجا  است  در  داند. 

می پیوند  )خانه(  درونی  خلوتگاه  نماد  با  نوعی درخت  درونی  خلوتگاه  نماد  یابد. 

شود. با این نماد، معنای طبیعی  است که درقالب قبر، غار و خانه تصویر می محصورکننده 

شود؛ چراکه آدمی شود و به گهوارة سودمند و سحرآمیزی بدل میمرگ دگرگون می

می نیز  رسد کیارست(. به نظر میDurand, 1992: 269-270گیرد) با مرگ آرام می 

خواهد آرامش زندگی و پیوند حسین و طاهره را ترسیم  با ترکیب درخت و خانه می 

 کند. 

دایره  شکل  با  که  زندگیگل  چرخة  نمود  نماد وارش  دوران  رویکرد  در  است، 

چیند و  حسین گلی را از داخل خانه می  "زیر درختان زیتون"است. در فیلم  ای چرخه 

برداری  (. پس از پایان فیلم77:  1373گذارد)کیارستمی،در کنار لیوان چای طاهره می 

لیوانهنگامی  میکه  خالی  را  دستها  چای  گلی کند،  گلدان  در  را  طاهره  نخوردة 

شود که عاشق ساقی (. گویی معشوق در تصویر به گلی تشبیه می83ریزد)همان:  می

است و این دادن طاهره در اضطراب اوست. حسین از وضعیّت حاصل از زلزله و ازدست

دین گل،  همین علّت کیارستمی با کاربرد نماکند، به نگرانی از ابتدای فیلم او را رها نمی

دهد تا فضایی پرشور تصویر کند. او معنای زندگی را با گلدان میحیات مجدّد را بازتاب 

درونی نماد خلوتگاه  و  دربرگیرندة گل  قطعی که  میاست،  گل  تر  از  گلدان  زیرا  کند، 

ریزد نیز در شکوفایی آن مؤثّر خواهد بود،  کند و آبی که حسین در آن میمحافظت می 
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می  تصویر  لیوان پس  باشد.  عشق  دوبارة  شکوفایی  به  امیدواری حسین  گویای  تواند 

نویسنده  تخیّل  تاریکی  نشانگر  و  تیره  آب  چرخه حاوی  تصاویر  ترکیب  امّا  ای، است، 

کند و ناآرامی  خلوتگاه درونی و تاریکی، تصویر را بیشتر به منظومة شبانه متمایل می 

شود نیز دیده می  "خانة دوست کجاست؟"دهد. نماد گل در فیلم  موجود را کاهش می

تر  است که ترس او را از دیر رفتن به خانه و تنبیه کم و چون پاداشی برای تلاش کودک

نوشد و »یک نشیند و اندکی آب میای میکند. پیرمرد در تاریکی شب کنار چشمه می

میمی  دیسفگل شاخة   احمد  به  و  می چیند  و  بگذادهد  را  گل  لای  گوید:  ر 

(. در نظریّة دوران، چشمه، گل و دفتر نمادهای منظومة 192:  1369دفترت)کیارستمی،

دارنده و در  دلیل حفاظت و صیانت آب و دفتر که نگه شبانة تخیّل هستند. چشمه به

ای شوند و گل چرخه است، نماد خلوتگاه درونی محسوب میمحبتّ   کنندهحک فیلم  

شود. پیرمرد  دوستی را یادآور می بودن زندگی، تولّد دوباره و در اینجا حسّ رفاقت و نوع 

ها در خاطر کودک  با تقدیم گل به احمدرضا زمان را متوقّف و خاطرة خود را تا مدّت 

اش را ثابت  کند. احمد نیز با گل خشکیدة لای دفتر، عشق و رفاقت کودکانه ثبت می 

شود. معلّم مشق  میدیده ی لای آن  دیسف  گلکند. »در آخرین ورق دفتر، شاخة  می

ی نمادهای  درپیپ(.  تصاویر 202بندد«)همان:  کند و دفتر را می زاده را امضا مینعمت

دارد، امّا تصویر شب وجود  ای از حرکت بازمی منظومة شبانة تخیّل، زمان را برای لحظه 

 دهد.میترس را در ناخودآگاه کیارستمی نشان

است دهندة گذر زمان و در زمرة نمادهای حیوانیباد نیز در برخی تصاویر، نشان

که احمدرضا به    "خانة دوست کجاست؟"کند. مانند تصویر پایانی  میکه ترس ایجاد 

شود و کیارستمی طوفان درون او را با وزش باد  خاطر دیر رسیدن به خانه تنبیه می

خاطر حرکت دَوَرانی کند و بهدهد؛ اماّ گاه حرکت ملایم باد، ترس را تلطیف می مینشان

است؛ مثل وزش باد در آغاز فیلم که چندین بار در کلاس  ای در نظریّة دوران نماد چرخه 

کند. باد در این تصویر معنایی مثبت دارد. در فیلم نگرانی کودک را آرام باز و بسته می

وم و آرام باد، ترس او را تعدیل  شود، امّا حرکت مدامیاز دیر رسیدن به کلاس دیده 

کند، زیرا حرکت باد توجّه معلّم را که درحال سرزنش اوست به خود جلب و خشم می

نیز وزش باد ملایمی )نماد وارونگی( در    "زیر درختان زیتون"کند. در فیلم  او را کم می 

است، دود و منتظر جواب نهایی طاهره حسین به دنبال طاهره می   کهی درحالچمنزار  

 کند. آرامش پایانی فیلم را بیشتر می

 خلوتگاه درونی 

است که ای از خانهخلوتگاه درونی شامل تصاویری چون قبر، غار، گودال، اتاق یا گوشه

باور دوران نماد خلوتگاه درونی از میل آدمی به بازگشت  رود. بهشمار می محلیّ امن به
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می  سرچشمه  مادر  تولّد  به  از  نشان  درونی  خلوتگاه  نماد  با  مرگ  تصویر  و  گیرد 

 (.Durand, 1992, 270است)دوباره 

های کیارستمی بسیار  قبرستان و حضور آن در جنگل در فیلم  تکرارشوندهتصویر  

کودک هراسناک از تنگی زمان را    "خانةدوست کجاست؟"است. او در فیلم  برانگیز تأمّل

دوربین مردمی را    "زندگی و دیگر هیچ"گذراند. در  از جنگل و از کنار قبرستانی می

زاری میمینشان و  گریه  به  قبرستانی سرسبز  در  در  دهد که  زیر درختان "پردازند. 
رسد  گذرد و به قبرستانی مینیز حسین به دنبال مادربزرگ طاهره از جنگل می "زیتون

در   عمر    آنجاو  کوتاهی  به  بارها  طاهره،  با  ازدواج  به  مادربزرگ  رضایت  برای 

جنبه34:  1373کند)کیارستمی،میاشاره  از  قبرستان  تصویر  درخور  (.  مختلف  های 

است که زمان در این مکان چرخشی  سو قبرستان نماد خلوتگاه درونیاست. از یکتوجه

است. ازسویی دیگر  است و در مفهوم مقدّس آن نشانگر زندگی پس از مرگ شده   مهارو  

است باشد؛ یعنی قبرستان مکانیتواند نماد منظومة روزانه و نماد جداکننده این مکان می

نشان زنده که  و جدایی جهان  فاصله  مردهدهنده  دنیای  از  معنای ها  همین  است.  ها 

فیلم در  قبرستان  تصویر  مرگ  چندگانة  و  قبرستان  وحشت  از  کیارستمی  های 

زعم ژیلبر دوران هدف آدمی از ورود به دنیایی آرام، رهایی از دست زمان  است. بهکاسته 

کوشد زمان را  ها میبردن به محصورکننده تعبیری دیگر انسان با پناهتخریبگراست. به

است که با حضور در جنگلی  ای (. قبر نیز محصورکننده 123:  1391کنترل کند)مزاری،

است و  کند، قبر یادآور مرگفرما می انبوه از درختان زیتون، آرامشی را بر فیلم حکم

است اش نوعی خلوتگاه درونیطر ویژگی محصورکنندگی خاکند، امّا به ایجاد دلهره می 

ژیلبر دوران نوعی آرامش و غلبه بر زمان را درپی دارد. ازطرفی نیز تصویر    گمانبهکه  

است و به رونده درختان بر گور مردگان که نشان از تولّد دوبارة گیاهی دارد، نماد پیش 

 کند تا زمان را در اختیار بگیرد و آن را کنترل کند. نویسنده کمک می

دوران معتقداست که تصاویر خلوتگاه درونی نماد مادر و بازگشت به رحم اوست، 

می امان  در  حوادث  از  را  خود  مادر  آغوش  در  تنها  کودک  که  زیرا  نیز  جنگل  بیند. 

ه دارد نماد خلوتگاه درونی است. فضایی دربرگیرنده که چون فضای دیتندرهم درختانی  

خورشید   با  پیوند  و  زنانه  اصل  نماد  نیز  اساطیر  »در  و  است  مادر  رحم  آرام  و  امن 

چندین cirlot, 1971, 112است«) گذر  شخصیت (.  جنگلبارة  از  فیلم  سه  ، "های 

آغازی دوباره تداعی  بازگشت و  به  زیبایی  کنندة میل  را متوجه  است و ذهن مخاطب 

زمان غافل می از گذر  و  در  جنگل  و دیگر هیچ"کند.  به همراه    "زندگی  مادری  نیز 

 گیرند.  اش پس از زلزله در جنگل پناه می هبچّ



 

 

 25    ...برمبنای  "گانة عباس کیارستمی سه" بررسی تطبیقی گذر زمان و مرگ در
 

 
نشان برای  بهکیارستمی  را  حیوانی  نمادهای  مرگ،  از  ترس  اصوات دادن  شکل 

دهد. صدای گریة نوزاد در جنگل و صدای فریاد پسر کیارستمی که او را  نمایش می 

کند، امّا در ادامه با تصاویر منظومة شبانة تخیّل آن را  زند، تصویر را آشفته میصدا می 

می شاخهکنترل  میان  از  جنگل  در  سایهکند.  درختان  نور روشن های  از  هایی 

تاریکی شود. سایهمیدیده  نور و  از  تأثیری  روشن خود ترکیبی  است و در تعدیل فضا 

است و در نقش مادر و حامی او ظاهر  بسزا دارد. همچنین جنگل برای انسان پناهگاه

کننده  حمایتنویس دو نماد  نامهکند. فیلم شود و حضور بچّه و مادر آن را تأیید می می

تصویر می  توأمان  را  مادر  و  ترس جنگل  برابر  در  دیواری محکم  و  آفریند.  ها میکند 

دهد،  میصدای گریة بچّه و فریاد پسرک اندکی ترس نویسنده را از زمان تخریبگر، نشان

شود. تصویر بچّه، مادر، جنگل و نور در فیلم  امّا وی با نماد تماشایی نور بر آن غالب می 

 شود. نیز تکرار می "زیر درختان زیتون"

است که شخصیتّ در  گانة کیارستمی از نمادهای محصورکننده خانه نیز در سه 

ترس  یکبارة  هجوم  از  کوتاه  مدّتی  برای  نگرانیآن  و  می ها  امان  در  فیلم  ها  در  ماند. 

شود میای خیرههای خرابه به خانه آقای فرهادی در میان خانه  "زندگی و دیگر هیچ"

دهد. کیارستمی دو نماد خلوتگاه درونی  میکه دوربین از پنجرة آن نمای جنگل را نشان 

بر آن پنجره که  کند تا ترس را از بین ببرد. افزون خانه و جنگل را با یکدیگر عجین می

کند و نوعی  کند؛ بین محیط درون و بیرون پیوند برقرار می امکان نگاه را فراهم می 

کاربرد نمادین پنجره،    شود. کیارستمی بامحافظ درمقابل خطرات بیرون محسوب می 

 دهد. میهای خود را از اتّفاقات یا خطر مرگ نشانامنیّت شخصیتّ

اند، خانمان شده زلزله بی  براثروگو با دختران کنار چشمه که  آقای فرهادی در گفت 

 پرسد: می
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دختر: پیش  -تون کجاست؟  فرهادی: خونة اصلی –دختر: زیر چادرها.    -»خونتون کجاست؟  

کاج سیاه.   افتاد؟    –اون  اتّفاقی  اومد چه  زلزله  وقتی  یه  -فرهادی:  تو  من  اومد  زلزله  وقتی 

دایی بعد  سوراخ؛  تو  اومد  نسیمی  یک  شد؛  روز  تا  بودم  بیرون سوراخی  منو  اومد،  ام 

 (. 1:12؛  1370کیارستمی،آورد«)

شود. نخستین مکان امن و آرام  میدر این تصویر چندین نماد خلوتگاه درونی دیده 

است. فرد با حضور در آن به آرامش جنینی  برای انسان بعد از مواجهه با مشکلات، خانه

گیرد و پس از نجات در چادر  مییابد. دختر پس از زلزله در سوراخی قرار میخود دست 

بیند. تصاویر  ها از آسیب زلزله در امان میکند. او خود را در این محصورکننده زندگی می

نماد پیشرفت )کاج( و نماد تماشایی )روز و نسیم( نیز تحمّل زلزله و حوادث ناشی از  

:  1373کند، امّا ازطرفی رابطة نمادین درخت کاج با سوگواری)جوادی،تر میآن را آسان 

است، های فیلمیانگر وجود ترس در شخصیتّ ( و قرارگرفتن واژة سیاه در کنار کاج، ب60

 دهد.میاست و ترس مخاطب را از مرگ نشان چراکه در نظریّة دوران سیاه نماد تاریکی 

مضاف نیز  پویاییبراین ماشین  و  حرکت  نماد  فیلم  که  در  درختان "است،  زیر 
دیگر هیچ"و    "زیتون و  دربرگیرنده "زندگی  نمادی  در  است. شخصیتّ ،  داستان  های 

صحنه  هستند. بیشتر  مارپیچ  مسیرهای  از  عبور  حال  در  و  ماشین  در  فیلم  های 

است تا با همراهی دو نماد مسیر مارپیچ و ماشین، حرکت مداوم  نویس بر آننامهفیلم

زلزله و    براثر شده  های تخریب ها در راه با خانه دهد، در ادامه شخصیّت زندگی را بازتاب

ها در  آورند. شخصیتّشان را از زیر آوار درمیشوند که اثاثیه ای مواجه میمردم آواره 

شود. تونل نی می کنند و ماشین تبدیل به نماد خلوتگاه دروماشین احساس امنیّت می 

که پسربچهّ  است. آنگاه ، راهی برای نابودی ترس و نگرانی"زندگی و دیگر هیچ"نیز در  

رسیم؟  پرسد: »بابا کی به تونل بزرگه میاست، از پدر می با عصبانیّت پدر مواجه شده

(. پس از ورود ماشین آقای فرهادی به 9:  1370رسیم، نزدیکیم«)کیارستمی،پدر: می 

شود. بعد رود و از خشم پدر رها می شود و کودک  به خواب میتونل، تصویر تاریک می 

می پسربچّه  به چشمان  نوری  تونل،  از  خروج  می از  بیدار  را  او  و  این  خورد  در  کند. 

نویس سه نماد تماشایی )روز(، نماد تاریکی )صفحة سیاه دوربین( و  نامهسکانس فیلم

کند و فضایی شبیه به زمان تولّد نوزاد  کیب می خلوتگاه درونی )تونل و ماشین( را تر 

برد، سپس با ورود به  سر میآفریند. کودک در رحم مادر در فضایی تاریک و آرام به می

 گردد.  دنیای تماشایی بیرون، زندگی آغاز می 

فیلم   هیچ"در  دیگر  و  خلوتگاه  "زندگی  نماد  آب  نگهداری  با  چشمه  نیز   ،

لباس می درونی  که  زنی  از  پسربچّه  آب می است.  آب  شوید  او  به  از شیر  زن  خواهد؛ 

بچّه:  –است.  زن: آب چشمه   -گوید: »آب شیر آب خوردنیه؟  دهد؛ پسربچهّ به او میمی
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وگوی وگو در صحنة گفت(. همین گفت52:  1370آد؟«)کیارستمی،پس چرا از شیر می

یی عامل پالودگی  تنهابه(. آب خود  47شود)همان:  آقای فرهادی و پیرزن نیز دیده می

است، امّا ترکیب آن با چشمه و عمل آب نوشیدن در  و نماد تماشایی در منظومة روزانه

دهد، زیرا نویسنده میاین تصویر، آن را در منظومة شبانه و نماد خلوتگاه درونی قرار  

کنند تا به این وسیله بتواند زمان را  سعی در تلطیف تصاویری دارد که تولید ترس می

کنترل کند. علاوه براین، جریان آب چشمه تصویر مادر و رحم مادر )خلوتگاه درونی( 

 کند.میرا تداعی 

 گیرینتیجه 

های بشریّت چون گذر زمان و حضور مرگ او  است که نگرانی کیارستمی از هنرمندانی

دهد.  گانة خود در قالب تصاویر ترسناک بروز میخاطر را در سه آزارد و این آزردگی را می 

آمیزد و مفاهیم  البته او گاه با تخیّل خلّاق تصاویر ترسناک و غیرترسناک را درهم می

خانة دوست  "اش را از گذر زمان در  کند. او نگرانیآزاردهنده را کنترل و تعدیل می
شکل نمادهای حیوانی اسب، هایش را از مرگ در دو فیلم دیگر به و ترس"کجاست؟

ترس صداهای  با  گاه  و  پرنده  و  گوسفند  پشه،  نیش  ملخ،  تند  حرکت  باد،  سگ،  آور 

کند. نمادهای تاریکی تاک ساعت، فریاد و گریة نوزاد و صدای حیوانات تصویر میتیک 

دهندة ترس او هستند، امّا وی نمادهای متضاد منظومة روزانه را  و سقوطی نیز بازتاب 

دهد؛ نمادهایی چون نماد تماشایی )نور میها قرار که بعدی مثبت دارند، درتقابل با آن

های سفید(، نماد عروج )صعود از تپهّ، پلّه و آسمان(ترس را  در شب، خورشید و گل 

فیلم تسکین می  نیز در  نمادهای منظومة شبانه  بیشتر  های سهدهد.  گانة کیارستمی 

چرخه   صورتبه )جنگل،  نمادهای  درونی  خلوتگاه  مارپیچ(،  مسیر  و  گل  )چشمه،  ای 

شوند و با آفرینش  قبرستان، ماشین، تونل و آغل( و نماد پیشرفت درخت، ظاهر می

ند. درمجموع تخیّل کیارستمی در بازتاب  کنجهانی آرمانی ترس را تعدیل و کنترل می

است؛ های وی از مرگ بیشتر در منظومة شبانة تخیّل فعّال بودهها و اضطراب نگرانی 

است؛ یعنی تصاویر تخیّلی وی در تضاد با  ی و تعاملی دوقطبزیرا نظام تخیّلی او نظامی  

 کنند.  یکدیگر نیستند، بلکه درتعامل باهم مقصود کارگردان را منتقل می
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